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Abstract 

Philosophical thinking in Greece, especially by Thales of Miletus, began with the 
reflection on arche or the material of the universe. Thales's thinking, while interacting 
with the Greek intellectual background, is also very important in terms of scientific and 
philosophical interactions with neighboring Greek cultural civilizations and rereading 
his intellectual system can include a narrative of the evolution of human thought in the 
classical era with an emphasis on intercultural dimensions. At that time, the city of 
Miletus, due to its special geographical location, was on the one hand a transit point for 
merchants and the transfer of various commercial goods and on the other hand, it 
provided the ground for intellectuals such as Thales to travel to different regions 
including Egypt and Babylon and conduct scientific exchanges. Therefore, the question 
of the present article is that how is articulated Thales' reflections on the rational 
explanation of existence and accordingly human existence? In response, the claim raised 
is that Thales by proposing the idea of water as the constituent material of the universe, 
is trying to explain the mechanisms of evolution not with causes and factors outside the 
phenomena, but from within them and although still there are mythological streaks in 
his thought, he has opened a path for the transition from mythological explanations and 
rational explanation of phenomena. 
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Introduction 

Even though of the Greeks and especially Thales of Meitus are considered the founders 
of philosophical reflection, cannot deny the importance of economic, cultural and 
scientific relations and interactions in addition to the influence of their predecessors, 
especially in the Ionian region and also between them and neighbor civilizations. 
Thales, as the founder of philosophy, was on the one hand influenced by the 
mythological thinking before him and therefore his break from the mythological 
thinking should be regarded with a kind of tolerance; In addition, Thales was greatly 
influenced by non-Greek civilizations, including Babylonian and Egyptian, in his 
innovative approach to nature and his attempt to explain it. In general, at the forefront of 
philosophical thought, like any other category, human thinking has a close connection 
with historical conditions and social contexts and at the same time with other human 
fields, including science, in the sense of empirical and concrete human research. 
 
Methodology 

In the rereading of Thales, it will be important to focus on the contextuality and 
historicity of thought, which is not only an effective factor, but apparently should be 
counted as a condition for the possibility of philosophical thinking and of course, in this 
regard, the issue of action and reaction of thinking in relation to the his environment 
condition is considered important. In particular, what is considered as politics, and to 
put it better, the political, which means power in the heart of human relations - and not 
necessarily the official and ruling politics of the society - plays an irreplaceable role in 
the formation and growth of thought. 
 
Findings 

Thales' intellectual system includes the connection between various components from 
different fields, including science and philosophy, both of which contain elements of 
myth-thought. At the same time, the analysis of Thales' thinking shows that, on the one 
hand, thought in ancient Greece was not formed in a miraculous way, but in the 
confrontation with neighbor civilizations and cultures, as well as the existing conflicts 
and contradictions. In the reflections of Thales, due to the special nature of the 
conditions and the type of thinking, it is not a matter specific only to his point of view, 
but a more or less common feature of all human thoughts throughout history. 
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Discussion and Conclusion 

Emphasizing the special conditions in the formation and development of Thales's 
thought does not deny the importance of his approach. Paying attention to the many 
watersheds of Thales's approach is, on the one hand, a sign of the curiosity and practice 
of one of the epoch-making thinkers, along with paying attention to the hybrid 
dimension of thought. One of the inevitable results of adopting such different elements 
in the intellectual system is the existence of parts that are incompatible with each other, 
which itself inspires the thinkers and intellectual currents of the era after it, each of 
which relies on a particular aspect of the previous thinking. Therefore "Quentin 
Skinner", with regard to the contexts as well as the intention that the author chooses for 
himself in thinking, believes that there should not be a coherent framework free of 
conflicts and contradictions, especially during time attributed or imposed on the thinker. 
A thinker, as a child of his time, engages in reflections and actions that may reveal his 
contradictions by looking beyond the historical and spatial distance. The important 
insight of the overview of Thales as a historical and specific experience may indicate a 
transhistorical point in the analysis of thought that the originality of thought is always 
based on its interactive aspect with other thoughts and not in a discrete abstraction and 
separated from other opinions.  
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  فلسفي تالس؛ - علمي  انديشة
  گرايانه خوانشي زمينه

  *رضا نصيري حامد
  **فرد اميرحسين نجفي

  چكيده
المواد عـالم   مادهانديشيدن فلسفي در يونان به ويژه از سوي تالس ملطي با تأمل دربارة آرخه يا 

بستان با بستر فكـري يونـاني، از حيـث تعـاملات علمـي و      آغاز گرديد. تفكر تالس ضمن بده
هاي فرهنگي همجوار يوناني نيز حائز اهميت بسياري است و بازخواني منظومة فلسفي با تمدن
تأكيد بر  تواند دربردارندة روايتي از سير تطور انديشة بشري در دوران كلاسيك بافكري وي مي

فرهنگي باشد. در آن روزگار، شهر ملط به سبب موقعيت خاص جغرافيايي، از سـويي  ابعاد بين
محل گذر بازرگانان و انتقـال كالاهـاي تجـاري مختلـف بـود و از سـوي ديگـر، زمينـة سـفر          
انديشمنداني همچون تالس را به مناطق مختلف اعم از مصر و بابـل و انجـام مـراودات علمـي     

كرد. از اين رو، سوال نوشتار حاضر آن است كه تأملات تـالس در توضـيح عقلانـي    فراهم مي
هستي و به تبع آن وجود آدمي چگونه صورتبندي شده است؟ در پاسخ، مدعاي مطرح شده آن 

دهندة عالم، درصدد توضيح ساز و كارهاي آب به عنوان مادة تشكيل است كه تالس با طرح ايدة
ها بلكه از درون خود آنها برآمده و با آنكه هنوز عواملي بيرون از پديده تطور هستي نه با علل و

هاي اسـاطيري و  اي در انديشه وي وجود دارد، مسيري را براي گذار از تبيينهايي اسطورهرگه
  توضيح عقلاني پديدارها گشوده است. 
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  مقدمه. 1
به يونـان باسـتان    - با مقولات و گفتاري ويژه - ه فلسفه به مثابة گونة خاصي از انديشيدن با آنك

) سـردمدار نخسـتين   Miletusشود و در اين ميان تالس از اهالي ملط يا ميلتوس (نسبت داده مي
آيد، با اين حال دقت در مباحث قبل و بعد از تالس و خوانش آنچه تأملات فلسفي به شمار مي

گر دشواري صدور حكم در خصوص وي به عنوان انديشمندي موسس بر جا مانده، بياناز وي 
آنكه نقـش محـيط فرهنگـي،    اي بيدر نقطة شروع و تكوين تفكر فلسفي است. چنين ملاحظه

سياسي و اقتصادي ايوني در برآمدن و رشد تالس و ديگـر متفكـران آغـازگر فلسـفه را ناديـده      
بسـتان بـا   كه مدعا متكي است كه انديشه همـواره در تعامـل و بـده   انگارد، بر اين مفروضه و بل

گيرد و به تبع آنها بر آينـده نيـز   شرايط تاريخي پيش از خود و ارتباط با مسائل معاصر نضُج مي
گذارد. البته تحقيق در سرمنشأ تأثيراتي كه تالس از ديگران پذيرفته به سبب فقدان آثـار  تأثير مي

هاي متعددي مواجه است. با اين حال در اين نوشتار نظر بـه اهميـت   ريمتقن مكتوب، با دشوا
ضمن توجه به آنچه معاصران و نيـز اخـلاف وي   - تالس در تاريخ انديشة فلسفي و البته علمي

شود نسبت وي در موضوع گسست از و يـا  تلاش مي - اندمخصوصاً از وجه فلسفي بيان كرده
هـاي علمـي و   هـاي مـوثر در تكـوين ديـدگاه    قش زمينهتداوم ميراث پيشينيان بررسي شده و ن

فلسفي وي به شكلي توأمان و در ارتباط با يكديگر توضيح داده شود. چنين توضيحي به سبب 
تواند مدعي ارائة تبييني عليّ و از نوع اثبات يا رد فرضـية خاصـي باشـد؛    دشواري مذكور، نمي

هاي تالس با جريانات فكـري  دغدغه ننديبرعكس آنچه در اينجا موضوعيت دارد، توضيح هما
هاي فكـري پيشـين و   پيش از خود است تا بتواند تا حدودي ميزان تأثير و تأثر تالس از منظومه

توان مدعاي قابل تأمل در ايـن خـوانش را ايـن    البته راهگشايي آن براي آينده را نشان دهد. مي
س فلسفه مشهور است، خـود از سـويي   گونه توضيح داد كه تالس با وجود آنكه به عنوان موس

انديشي را بايد اي پيش از خود بوده و بنابراين گسست وي از اسطورهتحت تأثير تفكر اسطوره
با نوعي تساهل مطرح نمود؛ افزون بر آن، تالس در رويكرد بديع خويش به طبيعت و سعي در 

مصري بوده است. آنچه بعـد و   هاي غيريوناني از جمله بابلي وتوضيح آن، بسيار متأثر از تمدن
فراتر از مطالعة فوق دربارة تالس مهم و قابل ذكر است آنكه نه فقط انديشة تالس بلكه به يـك  

توان كليت انديشة بشري در طول تاريخ را آميخته با وجوه متفاوت و حتـي  معنا و با تساهل مي
ورزانه را  شـكل  لف انديشهاي متنوع و متكثر از سرمنشأهاي مختمتعارضي برشمرد كه منظومه

هاي فكـري نـه فقـط در زمانـة تأسـيس      دهد. چنين تنوع و بلكه تعارضي در مبادي منظومهمي
فلسفه از سوي تالس بلكه كمـابيش در همـة دوران تفكـر بشـري صـادق اسـت بـراي نمونـه         
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 برآننـد كـه بـه اوج رسـيدن    » هوركهـايمر «و » آدورنـو «انديشمنداني از نحلة انتقادي همچـون  
ديالكتيـك  «انديشي و آنچـه ايشـان در قالـب مفهـوم     عقلانيت در تفكر بشري با نوعي اسطوره

اند، همراه بوده است. گذشته از آن با بصـيرتي فراگرفتـه از نظـام فكـري     بيان كرده» روشنگري
شود كه فلسفه معرفتي استعلايي، با بياني انتزاعـي  تالس و برخلاف آنچه گاه به ذهن متبادر مي

هاي ديگر انساني از جمله علم به معنـاي  بايد گفت فلسفيدن در ارتباطي وثيق با ساحت است،
تحقيقات تجربي و انضمامي انسان قرار دارد كه وجوهي از اين ارتباط، در طليعة تكوين دانـش  

هاي ديگري را نيز مي تـوان بـه   زنيفلسفي قابل رصد كردن است. در كنار وجوه مذكور، گمانه
تالس بيان نمود كه از باب اشارتي بدانها ذكر دو نكتة ديگر هم حائز اهميت تواند بود تبع آراي 
كه نه فقط عامل موثر بلكه ظاهراً بايد به عنـوان شـرط    - مندي و تاريخمندي انديشهيكي زمينه

و ديگري به تبع اين عامل، كنش و واكنش تفكر در  - ورزي فلسفي برشمرده شودامكان انديشه
محيط پيرامون است كه در اين خصوص كليت آنچه به عنوان سياست و به بيان بهتـر   ارتباط با

و نه لزوماً سياست رسمي و - ) به معناي قدرت در بطن مناسبات انسانيthe political( امر سياسي
كنـد.  گيري و رشد انديشه ايفا مـي بديل در شكلگردد، نقشي بيمشخص مي - حاكم بر جامعه
تواند در قالب رويكردهاي مختلفي از قبيـل تحليـل   ط و نسبتي به طور دقيق ميالبته چنين ارتبا

شناسي و تبارشناسي نشان داده شود. آنچه در اين نوشتار مورد تأكيـد بـوده،   گفتمان و يا ديرينه
ورزي با شرايط انضمامي زندگي انسـاني اسـت   تنها از باب نشان دادن پيوند معنادار بين انديشه

هـاي تفكـر را   عنـاي عـام آن در فـراهم شـدن مجموعـه امكانـات و ظرفيـت       كه قـدرت بـه م  
  .گيرد دربرمي

  
  ورزي دم انديشه سپيده. 2

توان تعيين كـرد، آنچـه در شـكل خاصـي از     با آنكه براي انديشيدن بشري سرآغاز خاصي نمي
است. تأمل موسوم به فلسفه ظهور يافته و حداقل ثبت و ضبط گرديده، به يونان باستان مربوط 

يابد كه انديشة يوناني نيز از ايـن قاعـده مسـتثني    اي در بستر خاصي مجال ظهور ميهر انديشه
نبوده و در تعامل با شرايط خاص تاريخ خود و از جمله تبادلات مختلف اقتصادي و اجتماعي 

 هاي پيرامون خود شكل گرفته است. يكي از وجوه بارز اين مقطع از تاريخو نيز علمي با تمدن
رغـم  ) است. در اينجاست كه فلسفه و سياست بـه polisانديشه، پيوند وثيق آن با مدينه و شهر (

يابند؛ كما اينكه بعد از شود از يكديگر داشته باشند، قرابت مياي كه در بدو امر تصور ميفاصله
 »ريـك برنـارد ك «آن نيز در طول تاريخ، سياست هيچ گاه از تأملات فلسفي به دور نبوده و لذا 
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)Bernard Crick   ( ورزي بـر جوامـع بـر اسـاس بحـث آزاد     )، سياسـت را شـيوة حكومـتfree 

discussion) و بدون استفاده از خشونت ناروا و غيرموجه (undue violence تعريف كرده اسـت ( 
)Tansey and Jackson,2008:4 در واقع يكي از عوامل موثر در تدوين فلسفه، پديدارشدن گفتار .(

دربارة سياست بوده است. با آنكه گسترة سياست در بعد شهروندان رسمي، همگـان را  عمومي 
ها امكان مشاركت در آن را نداشـتند، ولـي سياسـت بـه     گرفت و به عبارتي تمام انساندربرنمي

ورزي ترين موضوعاتي بود كه فلسـفه معناي امر عمومي مربوط به سرنوشت جمعي، جزو مهم
ع و البتـه    كرد. اينجاست كه ميميدربارة آن را الزامي  توان اذعان كرد سياست در معنـايي موسـ

بخشـد،  افزايي تجارب جمعي حول مفهوم قدرت را سامان مـي خاص، از حيث آنكه زمينة هم
هـاي  بديل در برساختن شاكلة معرفـت آدمـي در طـول تـاريخ دارد. نخسـتين بارقـه      نقشي بي

و طبيعت، در قالب اسطوره شكل گرفته و پـس   انديشيدن انسان در خصوص هستي، خويشتن
توان آن تر سوق يافته كه با تسامح ميگرايانهاز آن با تغييراتي بطئي و زمانمند به انديشيدني واقع

نام نهاد. تالس ملطي در زمرة انديشمندان و بنابه قول مشهور در سرسلسـلة كسـاني   » علمي«را 
مهمي ارائه كرده است و از اين رو، او را بر اساس قـول   قرار دارد كه در اين روند انتقالي آراي

اند. به يك معنا، فلسـفه در ميانـة علـم    مشهور و تقريباً مورد اجماع، نخستين فيلسوف برشمرده
)science) و الهيات (theology     قرار دارد؛ از سويي همانند الهيـات دربردارنـدة تـأملاتي دربـارة (

اره آنها قابل تحقق نيست و در عين حال، همچون علم به موضوعاتي است كه دانش قطعي درب
گردد. بنـابراين هـر گونـه    جاي منابع اقتدار خاصي از قبيل وحي و يا سنت، به عقل متوسل مي

آگاهي قطعي به علم تعلقّ دارد و هر آن شكل از امور جزمي كه فراتر از چنين فهم قطعي باشد، 
) No Man's Landبين علـم و فلسـفه منزلگـاهي لامكـان (    متعلقّ به الهيات است. به اين ترتيب، 

مسائلي وجود دارند كه  ). به واقع سوالات وRussell,1945:xiiiوجود داردكه همان فلسفه است (
هـا قـادر بـه ارائـة     دهي متقن بدانهاست و نه الهيات حداقل در همة زماننه علم را ياراي پاسخ

دانـان در مقـاطعي   هـاي الهـي  واقع با آنكه گـاهي پاسـخ   جوابي در خور براي آنها تواند بود. به
آفريند. فلسفه اگـر هـم   بخش نبوده و اقناعي نمينمايد، در گذر زمان ديگر رضايتآور مي يقين

اي ارائه كند، حداقل آنها را مورد پژوهش قرار كنندهنتواند براي چنين مسائلي پاسخ كامل و قانع
  دهد.  مي

كه در وضعيت زماني و البته معرفتي خاصي واقع شـده بـود. نـه    اهميت تالس در آن است 
فقط متفكران غربي و آنهايي كه البته گاهي با اغراق در خصوص آنچـه معجـزه يونـاني ناميـده     

هـاي ديگـر از جملـه اسـلامي نيـز بـه تقـدم تـالس در         انـد، در فرهنـگ  شده به تأمل پرداخته
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تفسير خاصي از تالس بـر آن  ونه شهرستاني با ورزي فلسفي تصريح شده است. براي نم انديشه
  است كه

اي هسـت   او اول كسي است كه در ملطيه به فلسفه مشغول شد. گفت: عـالم را پديدآرنـده  
صفت كمال او را عقول درك نتوانند كرد از حيث هويت او؛ بلكه شعاع ادراك بر سـراپردة  

قدسي است كه به اسم نتوان شناخت، جلال او نتواند افتاد مگر از حيثيت آثار و مظاهر او. م
به هويت چگونه شناخته شود؟ مگر از راه ايجاد مصنوعات و هستي بخشـيدن مكنونـات؛   
پس حوصلة دانش ما استعداد دريافت اسماء حسناي او [را] از جهت ذات مقدس او ندارد؛ 

  ).90: 1361(شهرستاني، هت ذات خود توانيم شناختبلكه آن را نيز از ج

ز توصيف خاصي از ديدگاه تالس از جمله نسبت دادن باور به خداي آفريننده يـا  وي پس ا
كه به ويژه با نظر غالب يونانيان در خصوص اعتقاد به خداونـد صـانع عجيـب بـه نظـر      - خالق
به ديدگاه تالس درباره پديدآمدن همه چيز از آب اشاره كرده و نظر وي را اين گونـه   - رسد مي

  دهد كهشرح مي
ها هست و از آب ابداع ول(يعني اول مخلوقات) آب است زيرا كه قابل همة صورتمبدع ا

فرمود(يعني پيدا كرد آفريننده كاينات) جميع جواهر از آسمان و زمين و آنچه در آسـمان و  
عنصـر جسـماني] باشـد    زمين است و آب علت و سبب هـر موجـودي و هـر مركبـي[از     

  ).93- 92(همان:

اول كسي كه ازو... حكمت ظاهر گشت و مشهور شـد  «نوشته:  شهرزوري نيز درباره تالس
پ م] بود از حكماي ملطيـه و اول در مصـر   640- 562الاقوال، ثاليس ملطي[به آن علي اختلاف

به درستي «وي آن گاه در بيان انديشة تالس بر آن است كه او گفته ». بود بعد از آن به ملطيه آمد
شوند. گمان برده آب بود و جميع كاينات به آب راجع ميتعالي آفريد، كه اول چيزي كه خداي

شـهرزوري سـپس بـا اسـتنادي از شـاعري بـه       ». بود كه جميع اشياء از رطوبت پيدا شده است
  كهكند ، منظور تالس را از اينكه مخلوق اول آب است چنين بيان مي»اوميرس«نام

وي؛ ليكن اعتقـاد نمـوده   مبدأ اول مركبات جسماني آب است نه مبدأ اول در موجودات عل
ها از آن برآيد؛ خواست كـه  هاست يعني همة صورتكننده همة صورتكه عنصر اول قبول

نموده باشد، بكند و هيچ يك را از ها مياثبات مثل آن در عالم جسماني كه قبول همة شكل
از  عناصر برين صفت نيافت مگر آب را پس گردانيد او را مبدأ اول در مركبات و پيدا شـد 

آن اجسام سماوي و ارضي و اين موافق آن چيز است كـه در توريـت و بعضـي از شـرايع     
مذكور است و ثاليس حكمت را فراگرفته از مشكات نبوت و آنچه اثبـات كـرده اسـت در    
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هاست شباهت تمامي دارد به لوح محفوظ گويا كـه مـرادش   عنصر اول كه چشمه صورت
لي دارد به آبي كه عرش بـر  بات آب است مناسبت كاوست و بنا بر قول دويم كه مبدأ مرك

  .)16- 15: 1365(شهرزوري، آن است

چنين فرازهايي البته كه قابل تأمل بوده و از حيث تفسير خاص متفكران اسلامي حداقل بـا  
رسند بـا  عنايت به منابع محدودي كه در خصوص تالس وجود دارد، قابل مناقشه نيز به نظر مي

آنها در تصديق جايگاه تالس و در عين حال قابل اعتنا بـودن نظـر وي در    اين حال وجه مميزة
  خصوص منشأ تكوين عالم است. 

هاي منقول از دوران نزديك به حيات تالس و نيز مفسران انديشة يونـاني،  بر اساس گزارش
ز هاي مختلفي داشته كه بعدها با عنوان علم و فلسفه از يكـديگر متمـاي  تالس تأملاتي در حوزه

هاي شدند ولي حداقل در روزگار كهن به ويژه زمانة موسوم به پيشاسقراطيان كه نخستين بارقه
انديشيدن مستقل فارغ از اسطوره و الهيات شكل گرفت، چندان شناخته شده نبودند. تـالس در  

روش خـام  «ورزيـد. وي  هاي علمي متعددي نيز اهتمام مـي خلال سفرهاي زيادش، به فعاليت
ريان را كه بر حل مسائل جزئي مبتني بود به مقام علم جغرافي متكي بر قواعد كلي مساحي مص
)؛ ظاهراً تجاربي از اين قبيـل موجـب گرديـد آن گونـه كـه در      66: 1375(گمپرتس، »ترقي داد
هاي آريستوفانس و هرودوت بيان شده، تالس بتواند با محاسباتش با سـاختن پلـي، بـه    روايت

) در خـلال  Halys) و ارتش وي از رودخانـة هـاليس (  Croesusسيوس (عبور كرئسوس يا كروئ
). همچنـين وي  ilosophy …,2016:206 and 215hStace,1960:21; Early Greek Pجنگ مدد رسـاند( 

پ.م. در جنگ ميان آلياتس فرمانرواي كشور ليديا و كياكسارسِ يا 585كسوف رخ داده به سال 
. ها بودبيني متأثر از بابلي بيني كرد كه اين پيشپادشاه ماد را پيش سياكسار و يا به بياني هوخشتَرا

داني بزرگ و دوست و اسـتاد فيثـاغورت بـود كـه تـالس همـواره او را       همچنين تالس رياضي
  به مصر سفر كند.كرد براي آموختن هندسه تشويق مي
طـرح آب بـه مثابـة    ترين ايدة تالس هم از نظر علمي و هم تأثيراتش بر آراي فلسـفي،  مهم

بودن زمين بـر روي آب  تكوين عالم و نيز شناور و سيال ) arxe/archeالمواد و عنصر اوليه (ماده
است. به بيان ارسطو، شايد علت چنين حكمي از سوي تالس آن بود كـه ملاحظـه كـرد بنيـان     

يرات فلسـفي  تـرين تـأث  ). يكي از مهمAristotle,2016:7) است(moist( تغذية همة چيز از رطوبت
) است. به عبارتي ديگر، the One at allديدگاه مذكور، طرح پيوستگي و ارتباط وحدت و كثرت (

اي از انتـزاع   در تأملات تالس ذهـن بـا فراتـر رفـتن از امـور محسـوس و انتزاعـي بـه درجـه         
)abstractionتوان سير از ادراك به مفاهيم () رسيده و مراحل اولية آنچه ميpercepts to concepts (
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) اشياء شكل گرفته است. چنانكه اشاره شد، تفكيك كـاملي  genesisبرشمرد، با پرسش از منشأ (
هاي گوناگوني از قبيل علم و فلسفه وجود نداشت و لذا با آنكه تالس در آن روزگار بين ساحت

نمود طرح مي تريدر باب آرخه يا مادة اولية تكوين جهان نظر داده بود، آن را ذيل ديدگاه كلان
شوند. آن گونـه كـه ارسـطو در    كه بر اساس آن ذرات عالم همگي داراي روح و جان تلقي مي

مباحث خويش در باب نفس بيان كرده، تالس جان، روان و يا آنچـه را كـه شـايد بتـوان روح     
به ) magnetربا (ناميد، محرك پديدارها برشمرده و از اين رو، معتقد بوده سنگ مغناطيس و آهن

تواند آهن را حركت دهد. به همين دليل سخن مهـم تـالس مبنـي بـر     سبب دارا بودن روح مي
شود؛ موضوعي كه )، معنادار ميEverything is full of godsاينكه همه چيز مملو از خدايان است (

 ) دلالـت soul is mingled in the wholeبه تفسير ارسطو بر درآميختگي روح يا نفس با همه چيز (
). چنين تلقي خاصي از تحليل اجزاي عالم، 130- 129: 1350؛ خراساني،Guthrie,1997:51( دارد
اي است كه تقريباً همة موجـودات و اشـياء جهـان را    شناسانهاي از بقاياي ديدگاه اسطورهنشانه

 دانسـته و بـين روح و مـاده جـدايي قايـل نبـوده اسـت        )animateاي جانـدار ( حداقل تا اندازه
)Guthrie,1985:1-6توان بقاياي نوعي جاندارپنداري و زنـده انگاشـتن ابتـدايي    ). اين بينش را مي
)primitive animism (در عين  وحدت طرح ضمن كه دانست) تفاوتUnity in Difference،( امور 

 things  as varying forms of one primary andغايي ( و اوليه عنصر يك تطور حال در صور را عالم

ultimate elementاين باور به روح جهاني ( گاهي. داند) ميWorld-soul با خداي صانع افلاطوني (
)Platonic Demiurgeدهد و قرابت معنايي آنها در خور تأمل هاي قابل توجهي نشان مي) همساني

مختلف ). چنين ديدگاهي در مرز بين اسطوره و الهيات به مباحث Copleston,1993:23-24( است
هاي ديني، برخي و تفسيرهاي متعددي دامن زده است از جمله در جهان اسلام و در متن آموزه

براي تالس، نظر وي دربـارة اينكـه   » ابوالفلاسفه«و » ابوالحكماء«با عنوان كردن تعابيري از قبيل 
يـك نـوع    آنكه خود بداند، بـه  بي«اند كه وي همه چيز پر از خدايان است را چنين تفسير كرده

بـا اينكـه   «؛ اين در حالي است كه برخي ديگر بر آنند تـالس  »وحدت وجود خاصي معتقد بود
ديـد بـراي جهـان    گويد همه چيز پر از خداست، به خدايان اعتقاد نداشت و هيچ لازم نمـي مي

روانـي يـا   ). در واقع باور تالس به ديدگاه همـه 4: 1335مهرين،»(هايي فرض كندخالق يا خالق
بخشـي اسـت، بـا    ) كه بر طبق آن هر چيزي داراي نفس يا روح جانpanpsychismروحي (همه

كه معتقد است هر چيز فقط به وسـيلة روح يـا نفـس واحـد و      )pantheismخدايي (ديدگاه همه
شود، فرق دارد. اين موضوع را اگر با ديدگاه استعلايي فراتر از آنها و به عبارتي خدا جاندار مي

) تفكر هلنـي مـرتبط بـدانيم،    pluralistic and individualisticدر عين حال فردگرايانة ( گرا وكثرت
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) نسبتي نخواهد داشـت. بـه   monist or monotheisticگرايانه يا يكتاپرستانه (لزوماً با تفكر وحدت
 mysticalهر حال جاندارپنداري جهان بر ديدگاه كساني مثل فيثاغورث و نگاه عرفاني به جهان (

view of the cosmos      موثر بوده است؛ ديدگاهي كه احتمالاً منشـأ آن در اعتقـاد مصـري هـا بـه (
) primal self-moverمحـرك ( - جاودانگي روح و اينكه ايشـان روان يـا نفـس را نخسـتين خـود     

  ).Gorman,1979:35-36شمردند، ريشه دارد( برمي
به معناي انفكاك مطلـق از انديشـة   اعتقاد به گسست ولو نسبي تالس از مباني تفكر پيشين، 

رايج نبايد تفسير شود براي همين هم ارسطو دربارة حكمايي از جمله تـالس بـر آن اسـت كـه     
) نبوده؛ بلكه از خرد فلسفي يا حكمت نظـري  practical wisdomايشان صرفاً واجد خرد عملي (

)philosophicده (العـا  اند زيرا در خصوص امور فـوق ) نيز برخوردار بودهremarkable  پسـنديده ،(
)admirable) دشوار ،(difficult) و الهي (divine    آشنايي داشتند ولو سـودي بـراي آنهـا نداشـت ( 
)Aristotle,2009:108لم اول ميرغم سرزنش ديگران با به كار  نويسد تالس به ). هرچند كه البته مع

 قيت شايان توجهي كسب كندبستن عقل معاش خويش توانست در امور دنيوي و مادي نيز موف
)Aristotle,1885:21 در روايتي ديگر، گفته شده تالس در زماني كه مشغول تماشاي ستارگان در .(

هاست كه آسمان بود، در چاهي سقوط كرد و مردم گفتند وي چنان مشتاق آگاهي دربارة آسمان
ست كه طرفداران تالس از آنچه پيش رو و جلوي پاي وي قرار دارد، غافل است. اين در حالي ا

دانستند چرا كه معتقد بودند دلمشغولي اصلي وي، تأمل در هستي انسان اين مسئله را طبيعي مي
). اگر چنين حكايات متفاوتي صحت داشته باشـد و صـرفاً برسـاختة    Plato,2015:45بوده است(

وجوه متفـاوت و  هاي تعليمي فلاسفة بزرگي از قبيل افلاطون و ارسطو نباشد، حاكي از روايت
 سازد.  حتي متعارض تالس است كه قضاوت دربارة همة وجوه شخصيت او را دشوار مي

موضوع مهم ديگري كه در بررسي شخصيت تالس حائز اهميت بوده و همانند مباحث قبلي 
هاي متعددي واقع شده، نسبت اين حكيم يوناني و ديگر افراد همانند وي مشـهور  محل مناقشه

گري سياسي بوده است. وي چنانكه به اجمال نقل )، با كنشthe Seven Sagesه (به حكماي سبع
اش مشاركت داشته و  شد، بر اساس منطق عملكرد فني و علمي، در برخي وقايع عمومي جامعه

آفريني موثري ايفا نموده است. با اين حال سوال كانوني آن است كه وي تا چـه  حتي گاه نقش
ورزي و كنش داشته اسـت. از سـويي، در روايتـي از    اين باب  انديشه ميزان به طور مستقيم در
شود كه افراد خردمندي هماننـد تـالس از ورود   هاي افلاطون گفته ميسقراط به نقل از همپرسه

) كه شايد منظور اجتناب از ورود Plato,1982:1كردند() اجتناب ميaffairs of stateدر امور دولتي (
باشد. با اين حال اگر هم نسبت وثيقي و متقني بين آراي تالس بـا مشـي   مستقيم به اين ساحت 
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اش متهم سـاخت.  تفاوتي در اوضاع و احوال زمانهتوان او را به بيسياسي وي نتوان يافت، نمي
هاي تاريخي، وي پيشنهاد كرده بود كه مجلسي مشورتي براي امور سياسـي در  بر طبق گزارش

ايونيا تأسيس شود و شهرهاي ديگر به شكلي مستقل، تابعي از اين ) در مركز Teosشهر تئوس (
). اقدام ديگر وي آن بود كه وقتي كروئسوس پادشـاه ليـدي   Herodotus,1936:86-87مركز باشند(

سفيري نزد مردم ملط فرستاد و پيشنهاد اتحاد جنگي نمود، تالس ايشان را مانع شد و همين امر 
  ). 127- 123: 1350ي كوروش شد(ر.ك. خراساني،موجب نجات ميلتوس پس از پيروز

  
  مندي تأثير و تأثر تأملات تالس زمينه .3

اي متأثر از اوضاع و احوال تاريخي بوده و در تعامل با شرايط عيني و فكري قبـل از  هر انديشه
گيرد. فلسفه در قرن ششم پيش از ميلاد مخصوصـاً در ملـط، از دولتشـهري بـا     خود شكل مي

ي جغرافيـاي اقتصـادي ظهـور كـرد و بزرگـاني همچـون تـالس، آناكسـيمندر و         موقعيت عـال 
). Jordan,1992:10( آناكسيمنس در پي پاسخ بدين سوال برآمدند كه جهان از چه خلق شده است

شهر ميلتوس يكي از شهرهاي ايوني يونـان در سـاحل غربـي آسـياي صـغير      به طور مشخص 
شهري ثروتمند بود. اين شهر با حاكميت اشراف، موقعيت تجاري و اقتصادي مناسبي داشت و 

گرايانه بود. بـه  داراي شهروندان و سردمداراني مرفه، با  زندگي تجملاتي همراه با نگاهي انسان
شان به وضعيت انضمامي و عيني انسان هاي توجهيك معنا رفاه مادي ايشان خود از جمله سبب

) ديد كـه اواخـر   Mimnermusعري از ميمنرموس (توان در شبود؛ اين موضوع را براي نمونه مي
سده هفتم قبل از ميلاد سروده بود؛ شعري بـا ايـن مضـمون كـه حتـي اگـر خـداياني وجـود         

شان مسـائل انسـاني باشـد. وي تصـريح     بودند كه دغدغهتر از آن ميداشتند، بايد بسي عاقل مي
). با ايـن  Guthrie,1985:29-30يم(داشت كه به هر حال ما از خدايان و خير و شرشّان آگاهي ندار

حال كنار نهادن توسل به ارادة خدايان براي تبيين امور عالم، لزوماً به معناي خداناباوري نيست. 
در گفتارهاي منتسب به تالس آمده زيباترين امر، خداست كه تولدي نداشته و زيبـاترين چيـز،   

). به اين ترتيب Early Greek Philosophy…,2016:225( 1جهان است كه خداوند آن را آفريده است
ورزي تالس نسبتي وثيق با منطق زمانة وي دارد و آن گونـه كـه   روند انتقالي و گذار در انديشه
 possibility of) شـرط امكـان اسـتعلاء (   temporalityزمانمنـدي ( هايدگر نيز توضيح داده، اصلاً 

transcendence) و نيز شرط لازم براي التفات (intentionality  آدمي به هستي است. همين وجـه (
شود كه هستي دازاين بـراي  استعلايي براي انسان و يا به تعبير هايدگر دازاين، از آنجا ناشي مي

آيد هرچنـد بـه   گردد و آدمي درصدد جستجوي فهم معناي هستي و وجود برميوي مسئله مي
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) گرديده و براي نمونه در نزد تالس being» (موجود«باور هايدگر، مسير فلسفه عملاً معطوف به 
). بنابراين توجه بـه  Heidegger,1988:318-319وجود با موجودي همچون آب تعريف شده است(
  موجود جاي انديشيدن به وجود را گرفته چنانچه

فوزيس به نزد يونانيان باستان نيروي نام نهادن بر موجودات را در وجود و نه در موجوديت 
شود و فوزيس به آورد. در قرون وسطي اين نيرو در فوزيس خاموش مي ميآنها به ظهور در

 1395(جمادي،شود  ميرند، تبديل مي آيند و مي) يعني قلمرو موجوداتي كه ميnaturaناتورا (
:685.(  

به سخني ديگر فوزيس در يك تطور معنايي تنها به امور مادي تقليل يافت. ايـن در حـالي   
دلالتي بيش از مادة طبيعي صرف داشته و به بيان صريح وي، سرشار است كه آب در نزد تالس 

  شد.  از خدايان قلمداد مي
در حماسة آفرينش بابليـان مسـبوق بـه     بخش هستي،باور تالس به آب در مقام مادة تكوين

سابقه بوده و البته مراودات با مصر و محاط بودن محل سكونت تالس در آب نيـز بـدون تـأثير    
رغـم چنـين تـأثيري از محـيط پيرامـون،      ). البته كـه بـه  129- 128: 1350راساني،نبوده است(خ

بنا به وضعيت خاصي كـه داشـتند، فرصـت     ) يونان و از جمله ملط City-Stateشهرهاي ( دولت
شد را فراهم آوردند. بـه عبـارتي ديگـر،    مساعدي براي واكاوي در آنچه منشأ هستي دانسته مي

هاي هستي اسـت، امـا   جستجوي عامل وحدت بخشي در وراي كثرتهرچند آدمي پيوسته در 
موقعيت فكري و سياسي و نيز تساهلي كه زمينه را بـراي انديشـيدن ژرف در مسـائل انسـاني     

آورد، موهبتي كمابيش مختص يونانيان بود كه پيش از اين نيز به اجمال در باب آن با فراهم مي
شاراتي بيان شد. ويژگي بارز چنين مقطعي در تـاريخ  ورزي اعنوان نسبت امر سياسي و انديشه

گرايانـة   اي و حركـت در مسـير عقـل   هاي ماورايي انديشة اسطورهيونان، فاصله گرفتن از بنيان
اي كه مناسبات عالم را بدون توسل به عواملي خارج از روابط قابل فهم جهاني است؛ انديشه اين

تا قبل از آن، امور عالم و از جمله سـير تغييـرات در   دهد. به واقع اگر در اين جهان توضيح مي
اشياء با نسبت دادن به ارادة خدايان و موجودات فراطبيعي توجيه مي شد، تالس راهي برگشود 

ماندگار و بدون ارجاع به عاملي نفسه و يا به تعبيري ديگر، درونكه بتوان هستي را به شكل في
جه آنكه چنين تحولي همواره به اشكال مختلفي در طـول  بيرون از آن توضيح داد. نكتة قابل تو

تاريخ تكرار شـده اسـت؛ بـراي مثـال در دوران بعـدتر افلاطـون كـه از قضـا متـأثر از بيـنش           
پيشاسقراطيان بود، تلاش نمود ساز و كار تطورات هستي را بر مبناي عالم مثلُ بيان كند و ايـن  

سـميت شـناختن هسـتي و قـوانين آن، امـور      در حالي است كه بعدها شاگردش ارسطو با به ر
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جهاني تبيين نمود. بـر  هاي اينهستي را بر اساس علل اربعه و تطور از مادة اوليه طبق مكانيسم
اي و اي فيمابين نگرش اسـطوره توان كوشش تالس را در حكم مرحلهاساس آنچه بيان شد، مي

دهد، برشمرد و از همـين رو تفكـر   ه مياي كه تبييني مكانيكي از جهان ارائمحورانهديدگاه علم
باوري ذرات عالم را باور دارد و از سوي ديگر سـوداي تحليـل بـر    وي از سويي همچنان روح

  پروراند. اساس فعل و انفعالات طبيعي را در سر مي
در اثر ملاحظة اينكه انديشمندان البته نبايد دچار افراط و تفريط شد بدين معنا كه روا نيست 

گرايـان   كردنـد، آنهـا را در زمـرة مـادي    از جمله تالس از مـادة اوليـة جهـان سـوال مـي     ايوني 
)materialists( اسـتفاده  گرايي در دوران جديـد دربـارة وصـف ديـدگاهي     تلقي كنيم چون مادي

شود كه بين مـاده و روح تمـايز قائـل بـوده و هـر نـوع سرمنشـأ بـودگي و ايجادكننـدگي           مي
)originating power(  امر روحي و) معنويthe spiritualشود. در حالي كه تالس اصـولاً   ) را منكر

به دوگانگي ماده و روح عقيده نداشت و معتقد بود ماده در حالي كه تنها و يگانه سرچشمة كل 
). بـدين  Guthrie,1997:52شود، داراي روح و يا حيـات نيـز هسـت (   وجود و هستي پنداشته مي
بنابراين نـه فقـط   ). Gadamer,1998:65چيزي غير از مادة صرف است ( ترتيب، آب در نزد تالس

) Phusisدر خصوص تالس بلكه حتي كساني همچون دموكريتوس كه خواهـان فهـم طبيعـت (   
، باز »ها و خلاء وجود دارندفقط اتم«رغم آنكه بر اساس تصديق عقل باور داشتند كه بودند و به

ا به وي خالي از مناقشه نيست چرا كه امثال دموكريتـوس راه  گراطلاق تعبير ماترياليست يا ماده
دانسـتند و اصـلاً در   مـي » اي از خرد فكري و تجربه حسيخردمندانه در آميزة«ادراك و فهم را 

تنيـدگي وثيقـي بـين    انگاري ذهن و ماده در انديشة دكارت، درهميونان باستان برخلاف دوگانه
) يـا  Soul) را كه جان يا روح (Psukheكه آنها واژة پسوخه (اين دو مقوله وجود داشت تا جايي 

گرفتند كـه اگـر هـم داراي بنيـاد مـادي      شود، به مثابة امري در نظر مي) ترجمه ميMindذهن (
) مــادي مهمــي برخــوردار اســت(ر.ك. componentكــاملي تلقــي نشــود،  از جــزء و مولفــة ( 

  ). 33- 27: 1383كارتلج،
هـايي در  گيري و بسط يك نظام فكري بـا آنكـه بصـيرت   باب شكلگرايانه در تحليل زمينه

كند، ناخودآگاه ممكن است اين سوال را نيز به ذهـن  خصوص نحوة تدوين شاكلة آن ارائه مي
متبادر سازد كه بر فرض پذيرش تأثير از سوي يك ديدگاه بر ديگـران، چـرا صـاحبان انديشـة     

يكـي از  ورزي دست يابنـد. بـه بيـان ديگـر،     نديشهپيشين نتوانسته بودند به چنين موقعيتي در ا
گردد آن اسـت كـه   هاي همجوارشان طرح ميسوالاتي كه با فرض تأثيرپذيري يونانيان از تمدن

گذشته از انباشت تجربه علمي و نيز احتمال از بين رفتن و يا عدم انتقال صحيح آثار ايشـان بـه   
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نـدة ابتكـارات حكمـاي يونـاني و نيـز      توانـد توضـيح ده  آيندگان، چه عامل مهم ديگـري مـي  
هاي پيشين در نيل به دستاوردهايي همانند ايشان باشد. در اينجا نيـز اگـر از   توانايي تمدن  دمع

مفروضة پيشين يعني نقش زمينه و به طور مشخص مجموعة مناسبات قدرتي كه ذيل عنوان امر 
تـرين  ره كنيم كه شـايد يكـي از مهـم   سياسي از آنها ياد كرديم، مدد بگيريم بايد به اين نكته اشا

ها ومصـريان، در آن باشـد كـه    هايي از قبيل كلدانيهاي يونانيان با اسلاف خود و تمدنتفاوت
اعـم از كاهنـان و نظـام    » اي از عالمان ديـن يافتهطبقة سامان«هاي مجاور داراي ايشان در تمدن

ين مـانعي، كـه در عـين ايجـاد     روحانيون رسمي بودند و اين در حالي است كه در يونـان چن ـ 
امكاناتي براي توسعة علم و معرفت، مستعد تحجر نيز هست، وجود نداشت. در نتيجه، توضيح 

گرديد و به جاي آن تطورات مـاده  كنندة خدايان رها ميمادي عالم و مناسبات آن از ارادة تعيين
ساز ظهور عقل نان زمينه). همة اينها در يو64- 62: 1375گرفت(گمپرتس،محور تحليل قرار مي

كه معمولاً انحصار تفكر  )،Priesthoodsمستقل از دين و به ويژه نهادهاي رسمي و متوليان ديني (
كـاري دينـي،   گرفتند و لذا به سبب تفوق محافظههاي مختلف در اختيار خويش ميرا در تمدن

برترانـد  «شايد آن گونـه كـه   ساختند، شده بود. پردازي مستقل عقلي را دشوار ميامكان انديشه
بيان كرده چنين اعتقادي در نزد مصريان به عقايد خاص ايشان دربارة روح ربـط داشـته   » راسل

گردد كه ساخت ميباشد و از آن نشئت گرفته باشد؛ از جمله باور به اينكه روح بدين جهان باز
عادت و رسـتگاري  اهرام نيز در راسـتاي آن بـوده اسـت. در مقابـل، تمـدن بـابلي بـيش از س ـ       

)happiness( ) اخروي، به كامروايي و رفاهprosperity( هايي از  انديشيد و لذا دانشاين دنيايي مي
بيني كسوف و خسوف در بابل رونق گرفته بود كـه  شناسي و نجوم و به تبع آن پيشقبيل ستاره

پاسخ بدين سوال كه چرا در  تالس نيز از ايشان تأثير پذيرفت. البته از منظري ديگر، اينكه گاه در
اي از يونان نظام فكري و عقيدتي همچون اديان شـرقي شـكل نگرفـت، از عـدم وجـود طبقـه      

گويند، نوعي گرفتن معلول به جاي علت است چرا كـه روحـانيون   روحانيت رسمي سخن مي
 كنند.رسمي در جوامع بيش از آنكه موسس احكام جزمي باشند، از احكام مذكور محافظت مي

اديان شرقي نيز در بدو امر فاقد نظامي از روحانيت رسمي بودند اما با ايجـاد باورهـاي جزمـي    
ها را رهايي بخشيد، نه وجود يا عدم ضرورت چنين قشري نيز پديدار شد. بنابراين آنچه يوناني

  ).Russell,1945:4 and 23مكاتب علمي بود( وجود اين قشر بلكه وجود نظامي از
ورد اشاره قرار گرفت، تالس با فاصله گرفتن از منطق اتكا به بازگويي مكـررّ  بر طبق آنچه م

) experience and evidence)، اهتمام بيشتري بـه تجربـه و و شـواهد (   divine mythsاساطير الهي (
). چنين روايتي اندكي بعد از روزگار تالس، از جانب ارسـطو  Gadamer,1998:16علمي نشان داد(
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) به نتايج علمـي  observationورد تصريح واقع شد كه تالس بر اساس مشاهده (نيز بدين شكل م
ــود       ــاخته ب ــان س ــز از آب را خاطرنش ــه چي ــدن هم ــه برآم ــود و از جمل ــيده ب ــي رس خاص

)Copleston,1993:22  فارغ از درست و غلط بودن اين پاسخ، تلاش تالس مورد تمجيد همگـان .(
ح ديدگاه وي همواره يكسان نبوده تا جايي كـه مـثلاً   در تاريخ فلسفه بوده است اما منطق توضي

و بـرخلاف اسـطورة    - پوپر در تفسيري متفاوت از توضيح ارسطويي در شيوة اسـتنباط تـالس  
آغاز شده و بعد به تدريج به سمت تكـوين   فرانسيس بيكن مبني بر اينكه علم از طريق مشاهده

) anticipationsهـاي ( بينـي پـيش  معتقد است رشد علم بـر اسـاس برخـي    - رودنظريه پيش مي
انگيز محقق گرديده است و از اين رو نظر تالس نيز بـيش از آنكـه بـر مبنـاي مشـاهده      شگفت

) و suspension of the earthتدوين يافته باشد، با دغدغة وي براي توضيح تعليق و سياليت زمين (
اين خصوص بـر هـيچ   در  ي) صورت گرفته و حدس وconjectureنيز زلزله با حدس و گمان (

اي مبتني نبوده است. وي بر مبناي حدس و گمان بدين وادي گـام نهـاده هرچنـد كـه     مشاهده
اي قابـل توجـه توانسـت    توان منكر ارزش كار وي شد زيرا با روش خاص خود به گونـه نمي

نه فقط دربارة  ). اين نظر پوپرPopper, 2002:185بيني كند() را پيشcontinental driftرانش اقليمي (
هاي علمي صادر شده و او بر اين باور اسـت كـه در كـل    نظرية تالس بلكه دربارة تمامي گزاره

توان ها مبتني است. بر اساس چنين توضيحي، ديگر نميها و حدسرشد و توسعة علم بر گمان
اپذير و بر نبينيهاي علمي اعتقاد داشت؛ علم بيش از هر چيز بر اساس اتفاقاتي پيشبه ضرورت

رود. اگر اين نوع از توجيـه علمـي را   زني به پيش مياساس نوعي آزمايش و خطا و البته گمانه
هاي فرهنگي و ديني مذكور يعنـي وجـود تسـاهل و فقـدان     كه پوپر طرح نموده در كنار مولفه

لمي هاي عتوان عامل اصلي ايجاد بنيانجزميت ناشي از دستگاه روحانيت رسمي قرار دهيم، مي
ــادي     ــوعي از ســنت بحــث انتق ــالس را وجــود ن ــژه از ســوي ت ــه وي ــان ب و فلســفي در يون

ورزي امثال ).از اين رو در دوران مذكور، آنچه بيش از محتواي انديشهPopper,2002:200دانست(
تالس مهم بوده، نوع رويكرد يونانيان به شناخت هستي و طريقة بحث پيگيـر ايشـان در تـداوم    

هـاي  ) بودند و براي آزمودن فرضـيه rashپروا (هايشان بيها در ارائة فرضيهونانيپيشينيان بود؛ ي
). شاهد اين مدعا، ادامة تأملات تالس توسط ديگران Russell,1945:26داشتند( خويش نيز آمادگي

تـر كـرده و بـه    به ويژه شاگرد وي آناكسيمندر است كه نظر تالس دربارة منشأ هستي را انتزاعي
 a distinct infiniteنصر و يا ماده خاصي از قبيل آب، يك طبيعت نامحدود متمـايز( جاي طرح ع

nature)را طرح نمود (Stella and Divino,2023:5 ) وي با تأكيد بر عنصر خنثـي .(neutral element (
اي خاص فراتر رفته و گيري جهان به مادهبخش عالم، از نسبت دادن شكلبه عنوان مادة تكوين
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) نـام گـذاري   aperionاشناخته بدان بخشيد. آناكسيمندر اين عنصر را با عنوان آپريـون ( وجهي ن
) unlimitedحـد و حصـر (   ) و بـي infinite)، نامحـدود ( indefiniteنمود كه به معناي امر بيكران (

ــي    ــري ب ــري، ام ــين عنص ــت؛ چن ــذير (deathlessزوال (اس ــاودان imperishable)، فناناپ ) و ج
)everlasting) و سرمدي يا بدون عمر محدود (ageless)است (Idang,2013:61 .(  

با همة اينها نكتة قابل توجه در سير فكري تالس آن اسـت كـه شـايد نسـل وي هـم مثـل       
ها و اعتقادات ) در پنداشتهreflexiveها فاقد نگرش متأملانه و بازانديشانه (بسياري ديگر از انسان

ي است چون بسياري از افـراد ديـدگاهي را كـه بـر اسـاس      اندكه تا حدودي طبيعخويش بوده
پندارند ولي هايي ازلي و ابدي ميشرايط خاصي در تاريخ پديدار شده است، در حكم ضرورت

ها مبتنـي  شايد بتوان خوانشي از گفتار منتسب به تالس ارائه داد كه بر اساس آن حتي ضرورت
) necessityتـرين چيـز، ضـرورت (   فته قويبر رخدادهاي تصادفي و اتفاقي است چنانكه وي گ

). شايد بتـوان چنـين   Early Greek Philosophy...,2016:225كند(است كه بر همه چيز حكومت مي
كنندة همه چيز خواهـد بـود.   تفسير كرد كه هر چه در مقام موضوعي ضروري قرار گيرد، تعيين
ش در زنـدگي انسـان را تنهـا    با اين حال جايگاه هر امري از حيث ضروري و يا عارضي بـودن 

) است زيرا هر چيـزي  timeترين امر، زمان (كند و اگر تالس معتقد است عاقلانهزمان تعيين مي
سازد، احتمالاً از اين ديدگاه ناشي شده است. به بياني ديگـر، رخـدادها و امـور    را مكشوف مي

ي كـردن آنهـا در قالـب    شوند اما درونمتكثر روزگار همچون همگان بر فيلسوف نيز عرضه مي
دهـد كـه   آنچه به بيان هگل، پرواز جغد مينروا در شباهنگام و پايان گرفتن روز است، نشان مي

ورزانة حكيم دورانديش را داشته و تالس در طليعة تفكر فلسفي در چه چيزي ارزش قمار تأمل
  ساز شده است. چنين بزنگاهي از تاريخ، انديشيدن پيشه كرده و جريان

در طرح مراحل تحول معرفـت بشـري، از ميـراث    » اگوست كنُت«وان با الهام از آراي تمي
تالس نزد كساني چون آناكسيمندر و متفكران بعدي به مثابة گذر از مرحلة رباني و الهيـاتي بـه   
مرحلة متافيزيكي و فلسفي ياد كرد. اين تعارض از يك سو به معناي مسير متفاوت بين اين دو 

توان آن را پيامـد  شود اما از سويي ديگر ميمعنا تعارض بين آراي ايشان تلقي ميفرد و به يك 
اي برشمرد كه خود تالس بنيان آن را درافكنده بود. در زمينة فرهنگـي و  ناگزير رويكرد انتقادي

اجتماعي متغير، جست و جوي اصل ثابت و لايتغير بنياديني كـه از خـلال تغييـرات گونـاگون     
رسـد  دار در ذهن و روان آدمي است تا جايي كه بـه نظـر مـي   اي ريشهماند، مسئلةثابت باقي ب

شود كه دريابد در متن تبييني كه از امـور مختلـف در تمـام طـول     انسان تنها زماني خرسند مي
) پايدار به مثابة اصلي غايي substanceدهد، همواره امري است كه در مقام جوهر(تاريخ ارائه مي
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). تداوم چنين بـاوري بـه وجـود بنيـادي     Guthrie,1985:56پديدارها وجود دارد( در وراي كثرت
) در جهان، زماني كه به نهايت مرزهـاي خـود برسـد،    unity and tidinessداراي وحدت و نظم (

). از ايـن رو،  Broad,1925:76معمولاً گرايش ناگزيري به وجود يك نـوع مـاده خواهـد داشـت(    
در مدون نمودن فهم تالس و شاگردانش از جوهر اصـيلي كـه در    شرايط مساعد منطقة ملط را

). بـه  17تـا: ماند، بايد موثر دانسـت(ورنر،بي پس تغيير و تحولات عالم، ثابت و لايتغير باقي مي
ويژه دغدغة نه فقط كثرت امور اين جهاني بلكه تغير و تبدل دائمي آنهـا، اهـالي ايـوني را نيـز     

و ) جهان مادي، در جسـت chaosسمت سوق داد كه وراي آشوب (همانند بسياري ديگر بدين 
جوي دوام و قراري باشند. همين دلمشغولي بود كه بعدها سقراط را به سمت طرح مفاهيم كلي 

نقص در عالم مأيوس شده و ثابت سوق داد و به دنبال آن افلاطون را كه از يافتن امر كامل و بي
  عالم مثلُ كشاند. هاي كامل در بود، به جستجوي ايده

سرگذشت انديشة تالس و اخلاف وي مشابه روندي است كه در طول تـاريخ تفكـر بشـر    
المـواد عـالم، شـالودة نـوعي     شود و آن هم اينكه هرچند با انديشيدن دربـارة مـاده   ملاحظه مي

 گيرد، با اين حال همين متافيزيك نه تنها از عالم طبيعت جدا نيسـت، بلكـه  متافيزيك شكل مي
آيد. به عبارتي ديگر، تالس در مقام نخستين گامي در توضيح وضعيت همين جهان به شمار مي

 scientific) و بـا آنكـه هنـوز الزامـات روش علمـي (     philosopher-scientistدانشـمند ( - فيلسوف

method ) رسميت نيافته بود، از سويي سوداي كشف طبيعـت (discovery of nature  و از سـوي (
چنين مسيري البتـه راهـي    2) را داشت.rational criticism and debateو نقد عقلاني ( ديگر، بحث

هاي معرفتي و منطقي همراه بوده كه گاه از تن دادن به اينكه ها و حتي تعارضتوأم با ناهمواري
اند آن گونه كـه بـه ويـژه در مـورد     در قالب يك دستگاه منسجم فكري بيان گردند، سر باز زده

توان ديد كه وي در عين گسست از منطق توضيحي اساطير، بر آن است كه همه چيـز  يتالس م
ايـن ابهـام معرفتـي در وجـه      ).Lloyd,1970:1-2 and 8-9در جهان آكنده و مملو از خدايان است(

هـاي گونـاگون   گر آن است كه هنوز مرز كاملاً مشخصي بين سـاحت فلسفي آراي تالس نشان
هايي برداشته بودند، اما هنوز تـا  ه بود و با آنكه يونانيان در اين راه گامانديشة بشري پديد نيامد

ها نـه  رفتن در اين مسير، ابهام هاي مختلف راهي دراز در پيش بود؛ هرچند با پيشمرز معرفت
هايي كه بـه  فقط از بين نرفتند كه گاه بر آنها افزوده هم شد. ظرافت قضيه آن است كه در حوزه

تري به علم مربوط بوده، تا حدود زيادي انتقـال از مراحـل قبلـي بـه شـكل قابـل       طور مستقيم
تري شناس، حكم صريحتوجهي محقق شده بود براي همين هم تالس در جايگاه منجم و ستاره

دربارة امور داشت و لذا خورشيد و ستارگان را به جاي تلقي مرسوم مردم آن روزگار كـه آنهـا   
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ــي  ــهپرســتدر حكــم خــدايان م ــوييدند، گلول ــا و گ ــاي آتشــين (ه ــي balls of fireه ) معرف
هـاي مربـوط بـه قلمـرو علمـي نسـبت بـه مباحـث         ). بدين ترتيب گزارهDurant,1943:72كرد(

متافيزيكي تا حدودي از ابهام كمتري برخوردار بوده و به نسـبت صـراحت بيشـتري در مـورد     
  اند. مدعاي مورد نظرشان داشته

  
  گيري . نتيجه4

گرايانه از انديشة تالس ملطي در اين نوشتار تلاشي بوده براي اينكه از سـويي از  زمينهخوانشي 
تحليل استعلايي انديشة تالس و همفكران قبل و بعد وي اجتناب شود بدين معنا كه بـه جـاي   

گونه بودن ظهور انديشة ايشان، بـر عـواملي تأكيـد شـود كـه در محيطـي مسـاعد        طرح معجزه
تفكر فلسفي را به بار نشاندند. اداي سهم چنين بستري در تفكـر تـالس، در   هاي نخستين جوانه

گيرد. الگـوي بـه كـار رفتـه در     عين حال وزانت علمي و شخصيت كنجكاو وي را ناديده نمي
نوشتار، تالس را در منزلگاهي ميان قبل و بعد از مقطع تاريخي وي به مثابة هم معلول و متأثر از 

و موثر بر رويدادهاي فكري پس از وي قرار داده و تالس را همزمان شرايط پيشين و هم علت 
هايي از اسـطوره در انديشـة فلسـفي يونـان     نماد گسست از اسطوره و در عين حال تداوم رگه

كند. ويژگي بودن در حد وسط و تلاقي بين گفتارهاي مختلف همانند باستان و ملط معرفي مي
اي و علمـي و يـا الهيـاتي و فلسـفي، آن اسـت كـه       هوضعيت تالس در ميانة تـأملات اسـطور  

يابد كه شايد هم هرگز بـه نقطـة ثقـل    هايي از هر دو در منظومة فكري انديشمند بروز مي نشانه
خاصي نرسد از اين روست كه ناگزير انديشة تالس در نوعي وضعيت تركيبي يا هيبريدي واقع 

گونـاگون، فاقـد انسـجام لازم بـه نظـر       هايشود كه ضمن داشتن غناي لازم از حيث مولفهمي
گر آن است كـه لزومـاً نبايـد بـه     رسد. روايت اين نوشتار از خلال گفتار و كردار تالس بيان مي

فرض عدم انسجام در تفكر، منزلت و جايگاه صاحب آن انديشه را تخئطه نمود. به بياني ديگر 
ها و نيز قصـد و نيتـي كـه مولـف     زمينهاشاره نموده با عنايت به » كوئينتين اسكينر«آن گونه كه 

گزيند، نبايد چارچوبي منسجم و فارغ از تعارض و تضاد و پردازي برميبراي خويش در انديشه
حتي چه بسا تناقض را به  ويژه در طول زمان بـه انديشـمند نسـبت داده و يـا تحميـل نمـود.       

زنـد كـه چـه بسـا بـا      مـي  هاييانديشمند در مقام فرزند زمانة خويش دست به تأملات و كنش
نگاهي از وراي فاصلة تاريخي و مكاني بدان، تضادهايش آشكار گردد. بصـيرت مهـم بررسـي    

اي فراتاريخي در تحليل اي تاريخي و مشخص شايد دلالت بر نكتهاجمالي تالس در مقام تجربه
فكرهـاي ديگـر   انديشه باشد مبني بر اينكه اصالت انديشه همواره بر اساس وجه تعاملي آن با ت
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شناسـي  شود نه در انتزاعي گسسته و منفك از آراي ديگر. به واقع بـا الهـام از روش  معنادار مي
بايد گفت مفاهيم و مقولات مختلف هر يك در حكم نمونه و مدلي آرماني هستند » ماكس وبر«

لزوماً با عـين   آنكهكه استفاده از آنها در حكم ابزاري براي تحليل امور واقع كاربردهايي دارد بي
شان منطبق باشند. براي همين عناصر الهياتي و علمي در معنـاي تجربـي آن توأمـان در    خارجي

انديشة تالس نمود بارزي دارند. شايد بتوان جسارت نموده و از اين نكته نيز سخن به ميان آورد 
كـم نكتـة   ورزي باشـد، در ح كه سيال بودن عناصر فكري تالس بيش از آنكه ضعف در انديشه

هاي اجـزاي  مثبتي و قابل تأملي بايد پنداشته شود كه قادر است در نگاهي جامع به رفع نقصان
ديگر فكري وي مدد رساند. براي همين هم هست كه شكافي بين آراي تجربي و فلسفي تالس 

 مارتين«مطرح گرديد كه ناشي از همراهي و همزيستي عناصر آنها در يك تفكر تواند بود. اينكه 
انديشد و اين فلسفه است كه دربـارة  نفسه نميبر آن بود كه علم به خودي خود يا في» هايدگر

هاي كند، ناظر به همين قضيه است. در نهايت بايد بدين نكته نيز در يافتهچيستي علوم تفكر مي
اين نوشتار تأكيد نمود كه مطالعه در زيست و انديشة تالس تا جايي كه شـواهد موجـود نشـان    

گر آن است كه منطق تكوين و بسـط انديشـة   گرايانه، بياندهد حداقل از جهت قرائت زمينهمي
هـاي پسـيني و ماتـأخرّ قابـل     هاي پيشيني و ماتقدم، با رخدادها و زمينهتالس بيش از ضرورت

توضيح است و از اين رو، بدون آنكه قصد فروكاستن و تقليل آراي وي به بسترهاي اجتمـاعي  
را داشته باشيم، بايد اذعان كنيم كه رخدادگي پديـدارهاي مختلـف، نقشـي بـيش از      و تاريخي

  عوامل ديگر در رشد و شكوفايي انديشة تالس داشته است. 
  

ها نوشت پي
 

  به مصداق شعر سعدي كه:. 1
 عاشقم بر همه عالم كه همه عـالم از اوسـت    از آنم كه جهان خرمّ از اوست به جهان خرمّ

  

در اينجا مراد از كشف طبيعت از جمله با ساز و كارهاي توضيح عقلاني، تمايز و تفكيك نهادن بين امـر  . 2
آن هم با استفاده از اين فرض مهم كه پديدارهاي  ) استthe supernatural) و فراطبيعي(the naturalطبيعي(

دهاي منظم، قانونمند و البته طبيعي محصول تأثيرات تصادفي و دلبخواهي نبوده بلكه حاصل توالي و پيام
 ناگزير عليّ و تأثيرات آنها هستند.

  
  نامه كتاب
 هايدگر، و هوسرل هاي انديشه و زندگي در جستاري: پديدارشناسي زمانة و زمينه) 1395( سياوش جمادي،

 پنجم؛ چاپ ققنوس، تهران،
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 آگه؛ انتشارات: تهران معصومبيگي، اكبر ترجمه دموكريتوس، ،)1383( پل كارتلج،

 سـهامي  شـركت  تهـران،  لطفـي،  محمدحسـن  ترجمة اول، جلد يوناني، متفكران) 1375( تئودور گمپرتس،
  خوارزمي؛ انتشارات

 ميهن؛ چاپ شركت بيجا، يونان، فلاسفه نظر از حقيقت شناخت) 1335( مهرداد مهرين،
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